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ضرورت بازتعریف ارزش در صنعت 
نشر کتاب در ایران

اما نتیجه این تعریف چیست؟
۱- از یک ســو، میزان خواننــدگان کتاب، به دلایل 
مختلف، به گونه ای فزاینده در حال کم شــدن اســت. 
تیراژهای چندهزاری به چندصدی تغییر کرده است، 
نشــر به کاری غیراقتصادی و دست به دهن (نیازمند 
کمک دولت و یارانه) بدل شده است که برای فروش 
باید فشــار بیاورد، نمایشــگاه بگــذارد، تخفیف دهد، 
التماس کند. ۲- صنعت نشــر که باید چشم و گوش 
و حــواس جامعه باشــد، دیگر به نیازهــای واقعی 
جامعه به موقع پاســخ نمی دهــد. از جامعه خود و 
درباره جامعه خود حــرف نمی زند و عمدتا کار خود 
را به ترجمه آثار فرهنگی غربی محدود کرده اســت. 
ناشــران به کمیت توجه دارند: اینکه بر تنوع بیفزایند، 
نــه بر اثرگــذاری و پاســخ گویی. ۳- طبقــه «تازه به 
دوران رسیده»ای در صنعت نشــر ما به نام «ناشران 
کمک آموزشی» ظهور کرده است که ناشران کتاب های 
علمی و عمومی با حسرت بر تیراژهای چندده هزاری 
و گردش مالی اش می نگرند؛ طبقه تازه ای که ســوار 
بــر موج رقابت بــرای پیروزی در امتحانــات ورود به 
مدارس تیزهوشان و دانشگاه ها انرژی هایی را که باید 
صرف یادگیری و خلاقیت واقعی شوند، درگیر یادگیری 
تســت وار مطالب درسی می کنند و هیچ یک از ناشران 
کهنه کار هنوز کتابی منتشــر نکرده اند که در آن نقش 
این ناشــران کمک درســی را بررســی و نقد کنند. به 
عبارت دیگر، مخاطبان بالقوه صنعت نشــر به راحتی 
در اختیار ایــن طبقه قرار گرفته انــد.  اما چگونه باید 
تفکر نابی عمل کرد و در صنعت نشــر کتاب، به ویژه 
کتاب های عمومی ارزش از نگاه مشتری تعریف شود؟ 
در کتاب تفکر ناب دراین باره می خوانیم: «...اگر شــما 
لحظاتی درباره هر محصول بیندیشــید- اعم از اینکه 
آن محصــول کالا، خدمت، یا ترکیبی از هر دو باشــد 
که احتمالش بیشتر است- با مبحث مناسب ترین راه 
تعریف ارزش مواجه خواهید شد. یافتن مناسب ترین 
راه تعریف، عموما مستلزم آن است که تولیدکنندگان 
بــه طــرق جدیدی بــا خریــداران گفت وگــو کنند و 
شرکت های بسیاری که در جریان ارزش قرار دارند نیز 
به شیوه جدیدی با یکدیگر وارد صحبت شوند... بدین  
قرار، بســیار ضروری است که تولیدکنندگان قبل از هر 
کاری به تعریف دوباره ارزش بپردازند؛ چراکه این امر 
کلید دستیابی به خریداران بیشتر است و توانایی یافتن 
خریداران بیشــتر و فروش ســریع تر، اهمیت بسیاری 
بــرای موفقیت در تفکر نــاب دارد...» (ص۴۶). پس 
باید دیالوگی با خریداران بالقوه برقرار شود، خریدارانی 
کــه عمدتا در حال خواندن اند، امــا خواندن پیام های 
کوتاه تلگرامی و اگر کتــاب هم می خوانند کتاب های 
کمک آموزشی برای ورود به دانشگاه و گرفتن مدارک 
دانشگاهی است. به  نظر می رسد تعریف ارزش از نگاه 
بیشــتر این خریداران دیگر «کتاب» نباشد؛  یعنی آنها 
دیگر حاضر نیســتند پول خود را بــرای کتاب بدهند. 
اما به  نظر می رســد آنها حاضر باشند برای شناخت و 
حل مشکلات واقعی خود پول بپردازند. دراین صورت، 
ناشــران باید بپذیرند در بازاندیشــی تعریف ارزش به 
ارزشــی بیندیشــند که جایگزین «کتاب» باشــد، این 
ارزش بــرای مثال می تواند چنین باشــد: تولید محتوا 
(اندیشــه) و عرضه آن به مشــتری به کمک کتاب و 
هــر ابزار مکمل دیگر، در هر مــکان و زمان ممکن. با 
این تعریف جدید از ارزش در صنعت نشر، ناشر دیگر 
نباید کتاب بفروشــد، بلکه باید محتوا، فکر یا اندیشه 
بفروشد آن هم نه فقط در کتاب فروشی، بلکه در زمان 
و مکان مناسب و به اندازه مناسب. برای این کار ناشر 
باید خود محتواساز باشــد، نه فقط سرمایه گذاری که 
نمی داند محصولش به راســتی چیســت. وقتی قرار 
اســت محصول، «محتوا» باشد، عرضه آن به مفهوم 
«آموزش» نزدیک می شود. ناشر باید هر جا که مشتری 
هســت حضور پیدا کند و محصولــش را ارائه کند: از 
جلسات معرفی، نقد و بررسی و کارگاه آموزشی گرفته 
تا پادکست و فیلم آموزشی و شبکه های مجازی و.... 
طبق این تعریف، هر انتشــارات تبدیل به پژوهشکده- 
دانشــکده می شود. پژوهشــکده به معنای جایی که 
محققــان برای آثار تألیفی و مترجمان و ویراســتاران 
بــرای بازآفرینی دقیق و کامــل آثار فرهنگی غربی به 
کار گرفته می شوند و دانشکده به این معنی که محتوا 
حین عرضه آموزش داده می شود. دراین صورت، ناشر 
باید کلمه به کلمه و ایده به ایده بداند که به وجود آورنده 
چه اتفاق فرهنگی ای اســت و چه تأثیری قرار است 
بگــذارد.  از آنجا که خریداران یــا به تعبیر تفکر ناب، 
مشتریان با صنعت نشری پویا و زنده مواجه می شوند 
که می تواند به ایشــان در یادگیــری، لذت بردن و حل 
مشکلات زندگی و پیش رفتن کمک کند، محصولاتش 
را خواهنــد خرید.  بنابراین صنعت نشــری که بتواند 
ارزش مقبــول خریدار را بیافرینــد، تبدیل به صنعتی 
رقابتی می شود و تولیدکنندگان خارج از این تعریف، از 
گردونه رقابت خارج می شوند؛ پس، دیگر ما چند هزار 
ناشر نخواهیم داشــت؛ چنان که در هیچ صنعتی این 
همه تولیدکننده وجود ندارد. بســیاری از ناشران خرد 
که با این تعریف از ارزش هماهنگ نیستند، از گردونه 
رقابت حذف می شوند و «صورت فیزیکی کتاب» فقط 

بخشی از محصولی بزرگ تر خواهد بود.
براســاس بازتعریــف ارزش از نــگاه مشــتری در 
صنعت نشــر، چه بسا شــاهد باشــیم مردم بیشتری 
در متــرو یا اتوبوس یا هر جای ممکــن خود را درگیر 
یادگیری «محتــوا» می کنند. پس بــه امید بازتعریف 

ارزش از نگاه مشتری در صنعت نشر.
منبع: تفکر ناب، ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش 
در ســازمان  ها.جیمز. پی. وومــاک، دانیل تی. جونز. 

ترجمه آزاده رادنژاد، انتشارات آموزه. ص ۴۰
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اصولگرایان به سوی دیروز 
قالیبــاف هــم احتمــالا روی خــط اقتصادی و 
کارآمــدی حرکت خواهــد کرد و دولــت فعلی را 
با وجود تــلاش بــرای فرارفتن از تراز منفی رشــد 
اقتصادی - که میراث دولت قبل بود- به تراز مثبت، 
به علت ملموس نبــودن آن در زندگی مردم، هدف 
قرار خواهد داد. این شــاید بهتریــن و مطلوب ترین 
تصویر از اصولگرایان باشــد؛ اما کار آنها از یک ســو 
بســیار سخت تر از سال ۹۲ اســت. خبرهای موثق و 
نقل قول ها حاکی از این است که قالیباف اعلام کرده 
تنها در صورتی وارد کارزار انتخابات خواهد شد که 
جمیع اصولگرایان روی او به اجماع برسند. این یعنی 
حذف رقیب جدی او، ســعید جلیلی. اگرچهره ها و 
جریان هــای موجه اصولگرا به این باور برســند که 
قالیباف امــکان بردن در انتخابات را دارد، باید همه 
توان خود را جمع کنند تا دیگران را از آمدن منصرف 
کنند؛ اما آنهــا چطور خواهند توانســت؟ وقتي که 
سعید جلیلی نامزد اصلح جبهه پایداری را منصرف 
کننــد! اصولگرایــان البتــه پیــش از منصرف کردن 
ســعید جلیلی باید آیت االله مصباح یزدی را با خود 
همــراه کنند کــه آن هم بــا توجه به ســابقه اش، 
بسیار سخت و غیرمحتمل به نظر می رسد؛ تا جایی 
که تا ایــن لحظه هم هنوز هیچ خبــری از برگزاری 
نشست یا ملاقاتی بین بزرگان اصولگرا مانند آیت االله 
موحدی کرمانــی، رئیس جامعــه روحانیت مبارز یا 
آیت االله یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم، با آیت االله مصباح یزدی منتشــر نشــده اســت. 
حامیــان قالیبــاف بعد از انتخابات ۹۲ به شــدت به 
حامیان مصباح می تاختند که اصــرار آنها بر گزینه 
اصلح بود که بــه تعدد گزینه های اصولگرایان و در 
نهایت شکســت آنها منجر شد. همان روزهای بعد 
از انتخابــات، یکی از رأی دهندگان به «جلیلی» ذیل 
پست وبلاگی «حســین قدیانی»، روزنامه نگار حامی 
«قالیباف»، نوشــته  بود: «من به دکتــر جلیلی رأی 
دادم، بــه هر دلیلی که فــردای قیامت باید برای آن 
جواب بدهــم. هیچ کاندیــدای اصلاح طلبی را هم 
تخریب نکــردم؛ چه برســد به حاج باقــر عزیز...» 
یــا یکی از حامیــان قالیباف نوشــته  بــود: «جالب 
است که  یك  ســری از اصولگراهای نزدیک به گروه 
پایداری نمی خواهند شکست را بپذیرند و پروژه کی 
بود کی بود مــن نبودم راه انداختنــد!». یکی دیگر 
کامنت می گذاشــت که «جبهه پایداری مانند شــما 
اعتقاد ندارنــد، باید به هر قیمتــی انتخابات را برد. 
نگاه شــما همواره نگاه نتیجه گرایی و برد و باختی 
اســت و نگاه آنها نگاه تکلیف محور که برد و باخت 
در آن معنی ندارد» و دیگری پاســخ می داد که «به 
عقیــده من پایــگاه رأی گروه پایــداری به هیچ وجه 
چهار  میلیون  رأی نیســت و بیشــتر ایــن رأی ها به 
خاطر شــخص دکتر جلیلی است. قبلا هم فهمیده 
بودیم کــه اغلــب پایداری چی ها درک درســتی از 
مســائل ندارند...». حالا اگر اصولگرایان بخواهند به 
گزینه قالیباف برســند، باید پیش و بیش از همه، این 
شکاف ها را پر کنند. از آن مهم تر باید فکری به حال 
«گزینــه اصلح» پایداری ها بکنند. «غلامعلی حداد» 
یکی از ســه عضو ائتلاف اصولگرایــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری گذشــته، نیمه های سال۹۱ گفته 
بود: «آقایــان ولایتی و قالیباف و مــن با هم رقابت 
نخواهیم کرد و هر ســه وارد عرصه نخواهیم شــد؛ 
بلکه ســازوکاری را طراحی می کنیم که بر اســاس 
مشــروعیت و مقبولیت و کارآمدی، هرکس مناسب 
است، بیاید و تعدد کاندیداها اتفاق نیفتد. قرار است 
بــا جبهه پایــداری هم صحبت کنیــم و با توجه به 
اینکه این روند به سود انقلاب است، تلاش کنیم این 
اتفاق بیفتد؛ چراکه جبهه پایداری واقعیتی است که 
نمی توان آن را انکار کــرد؛ بنابراین باید تلاش کنیم 
حداکثر وحدت حاصل شود». سازوکاری که مطلوب 
حداد عادل بود؛ یا اصلا طراحی نشد یا اگر شد، دچار 
ناکارآمدی و ناکارایی بود. بســیار محتمل است که 

آنها سال ۹۶ هم دچار همان ناکارآمدی شوند.

انتقاد از لغو برنامه های انجمن 
اسلامی  ترقی خواه پلی تکنیک

.... و برنامه با کیفیت بالایی و بدون هیچ حاشیه 
و مشــکلی برگزار شد؛ اما امسال برگزاری این برنامه 
مذهبی بــا اعمال ســلیقه های عجیــب و غریب و 
غیرقانونی لغو شد. این فضا نشان دهنده سیر نزولی 
و قهقرایی مدیریت دانشــگاه در راستای بسته شدن 
بیــش از پیش فضای فعالیت دانشــجویی اســت. 
این فعال دانشــجویی همچنین گفت: در دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیر بنا به همین قســم اعمال نظرات 
شخصی و ســلیقه ای، آقایان دکتر شکوری راد، دکتر 
جلایی پور، مهندس صفایی فراهانی، دکتر محمدرضا 
خاتمی (باوجود اینکه قبلا در دانشــگاه ســخنرانی 
کــرده بودند)، مهنــدس بهزاد نبوی، دکتر محســن 
میردامــادی، عمادالدیــن باقی، دکتــر باوند و خانم 
آذر منصوری حق ســخنرانی در دانشــگاه را ندارند؛ 
درصورتی که بعضی از این عزیزان در دانشــگاه های 
مختلــف ســخنرانی داشــته اند و هیچ گونــه حکم 
قضائی مبنی بــر محرومیت از حقــوق اجتماعی یا 
مســتند قانونی برای نقض حق سخنرانی ایشان (که 
از زمره حقوق همه شهروندان است) وجود ندارد و 
در همه این موارد، مخالفــت هیأت نظارت همواره 
بدون اعلام کتبی به انجمن با ذکر دلایل و مستندات 
قانونی بوده اســت که این خود مصداق بارز تخلف 
هیــأت نظارت و نقــض مکرر آیین نامه تشــکل های 
اســلامی دانشگاهیان مصوب شــورای عالی انقلاب 

فرهنگی و دستورالعمل اجرائی آن است.
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تصویر اول؛ پیراهن بلندی به تن دارد، پرده اندرونی 
را به کناری زده اســت و چند قــدم جلوتر از او امام در 
حال حرکت اســت. تصویــر دوم؛ مانتوی بلندی به تن 
دارد. مقنعه اش را در یقه مانتو جا کرده و در دســتش 
اســلحه ای دارد و کنار ســه مرد اسلحه به دست دیده 
می شــود. همین دو تصویر، زندگــی مرضیه حدیدچی 
که با نام همسرش، «دباغ» شهره بود و هست، از دیگر 
زنان این سرزمین جدا می کند؛ زنی که لباس فرماندهی 
ســپاه به تن می کند و قبل از آن البته در مبارزات علیه 
نظام پهلــوی تا جایی پیــش می رود که بــه اندرونی 
منزل امام در نوفل لوشــاتو راه پیــدا می کند و دیگر به 
«خواهر طاهره» ملقب می شــود.او در مصاحبه ای که 
گویا از تلویزیون هم پخش نشــده، خاطره ای از همین 
حضور را تعریف می کند؛ خاطره ای که به گفته خودش 
وقتی سردار همدانی به خانه او سر زده بوده، در جمع 
تعــدادی از فرماندهان ســپاه هم طرح کرده اســت: 
«برادرزاده خانم (همســر امام) آمده بود فرانسه درس 
بخواند، یک روز گفت که خانم را ببرم در شهر بگردانم. 
خســته شــده از بس در یک اتاق مانده است. خانم با 
اجازه امام تشریف برد. فردای آن روز بعدازظهر قرار بود 
برگردد. امام که هیچ وقت از پشت نوشته های خودشان 
بلند نمی شد، یه وقت دیدم بلند شد و آمد دم در اتاقی 
که ما هســتیم و گفت که خانم دیر نکردند؟! گفتم آقا، 
خانم که خودشان نمی تواند برگردد، آن آقا باید ایشان را 
بازگرداند. امام گفت دلم نگران است. گفتم برمی گردد 
ان شاءاالله. نیم ساعت گذشت و خانم نیامد. امام دوباره 
آمد و گفت که دلم نگران است. گفتم حاج آقا می آیند، 
نگران نباشــید. دوباره نیم ســاعت نگذشته، امام آمد و 
گفت، خواهر طاهره حالا که به ســمت شب می رویم، 
یک غذایی زحمت بکشــی و درســت کنــی که خانم 
دوست دارند. خب نبودند، حالا که برمی گردند، میهمان 
ما هســتند! مثلا صبح من بلند می شــدم چای را آماده 
کنم، امام می آمد، ســینی را در دستشان می گرفتند. من 
می گفتم آقا من می آورم، می گفتند، نه خودم می آورم. 
می رفتند و ســر سفره می گذاشتند. کتری و قوری را هم 
من از آشپزخانه می بردم. بعد نان تست می کردند، برای 
بچه ها یکی و برای بزرگ ترها دو عدد. برای همه چای 
می ریختنــد. من یک روزی این را برای برادرها، از جمله 
ســردار همدانی تعریــف کردم که خود امــام کارهای 
خودش را می کند. باور کنید این مدتی که من در خدمت 
ایشــان بودم یعنی چهار ماه و ۱۰ روز، یک روز ندیدم که 
آب بخواهند از کســی، نهایتش می گفتند، اینجاها آب 

نیست».
از تولد تا ازدواج و کوچیدن به تهران

مرضیه حدیدچی دباغ زاده ۱۳۱۵ در محله امامزاده 
عبداالله همدان بود. آن طور که خود در کتاب خاطراتش 
روایت کرده، پدرش، علی پاشــا حدیدچی، فردی فاضل 
و معلم اخلاق در محافل مذهبی بوده اســت. مرضیه 
اندکی تحصیلات مکتب خانه ای داشته است و نوشتن 
را به دور از چشــمان پــدر می آموزد. در ۱۵ســالگی با 
همســرش به نام حســن دباغ که دباغی داشــتند، اما 
کسب وکارشــان از رونــق افتــاده بود، به تهــران کوچ 
کرده اند و او هم شاگردمغازه ای بود. مرضیه که بعدها 
به اســامی مختلفی چون خواهــر دباغ و خواهر زینت 
احمدی نیلی هم نامیده شــد، با حســن ازدواج کرد و 
نام دباغ تا آخریــن روز حیاتش بر او به جا ماند. زندگی 
در تهران و آشــنایی با شــهید آیت االله سعیدی، مسیر 
زندگی دباغ را به سمت امام و تحرکات مسلحانه سوق 
می دهــد. خود او در کتاب خاطراتــش این گونه روایت 
می کند: «شــوهرم اهل کار بود اما نســبت به سیاست 
هم بی تفاوت نبود. پای منبر وعاظ می نشست و گاهگاه 
اعلامیه ها را در بــازار جابه جا می کــرد. وقتی می آمد 
خانه، همه اتفاقات را برایــم تعریف می کرد و من را با 
مســائل سیاســی و آخرین اخبار روز آشنا می کرد. به او 
اصرار کردم تا در مبارزاتش من را شــریک کند. بالاخره 
موافقــت کرد و در پخش کــردن اعلامیه ها با او همراه 
شــدم. اعلامیه ها را به حمام زنانــه می بردم و پخش 

می کردم».
آشنایی با شهید سعیدی

دباغ در همین مسیر است که با شهید سعیدی آشنا 
می شود. او در مصاحبه با ســایت خبرآنلاین دراین باره 
می گوید: «ایشــان در مسجد موســی بی جعفر (ع) در 
محله قیاسی حضور داشــتند و من به همراه تعدادی 
از خانم ها از ایشان خواستیم که برای ما کلاس بگذارد 
و در برابر درخواســت ما ایشــان می گفتند: «نمی شود؛ 
زیرا خانم هــا کار را ادامــه نمی دهند»؛ امــا در  نهایت 
ایشــان با تقاضای ما موافقت کردند. البته من قبلا نیز 
یک هیأت ســینه زنی در فامیل راه انداخته بودم که این 
هیأت با وجود دل نگرانی بســیاری از اعضای فامیل تا 
زمان ازدواج من به کار خود ادامه داد. همین مســئله 
خمیرمایه فعالیت های انقلابی من در کنار فعالیت های 
مذهبی شــد که امام حســین(ع) چه هدفــی را دنبال 

می کرد».
او در ایــن مســیر بــه گفته خــودش بــا برخی از 
دانشــجوهای دانشــگاه تهران هم ارتباط برقرار کرده 
و گاه آنهــا را در خانه پنهان کرده بــود. دباغ در همان 
مصاحبه دربــاره این ارتباط و دســتگیری خودش هم 
می گوید: «دســتگیری من مربوط بــه مدارکی بود که 
ساواک از منزل آیت االله سعیدی پیدا کرده بود. در   همان 
زمان آقای ســعیدی برای انتخاب افراد امتحان هایی را 
در نظر گرفته بود. ســه، چهار جــزوه ای که من درباره 
حضرت زینــب (س) و حضرت فاطمه(س) نوشــته 
بودم، به  دست ساواک افتاده بودند. فارغ از این متوجه 
شــده بودند که ما به برخی از دانشجویان پناه داده ایم؛ 

البته یکی از دانشــجویان یک هفتــه در منزل ما پنهان 
شده بود...».

گدایی کنار سعدآباد
کارکردن در کنار آیت االله سعیدی، آن قدر برای دباغ 
مهم اســت که چند روزی هم لباس گدایی بر تن کرده 
است. آنجا که قصد داشــتند تا ولیعهد را یا دستگیر یا 
تــرور کنند، برای جمع آوری اطلاعــات او نزدیک محل 
تردد آنها بســاط گدایــی پهن کرده اســت. مرضیه در 
همان مصاحبــه می گوید: «من براســاس برنامه ریزی 
صورت گرفته، نزدیک به ۲۰ روز با لباس فقرا و کولی ها 
در خیابان منتهی به کاخ سعدآباد گدایی می کردم. فرح 
و ولیعهد بیشــتر در آن کاخ زندگــی می کردند. بچه ها 
دنبال این بودند که ولیعهد را یا بکشند یا دستگیر کنند تا 
ضربه سنگینی را به رژیم وارد کنند. برای دستیابی به این 
هدف لازم بود تا اطلاعات جامعی درباره رفت وآمد و... 
داشته باشــند. یکی از کارهای واگذارشده به من گدایی 
بود. من تشــکی پاره را در کنار جوی آب می انداختم و 
گدایی می کردم. اتفاقا برخی از افراد این مســئله را باور 

کرده بودند و یک قرون، دوزار به من می دادند».
خروج از کشور

بعد از آنکه به دلیل شــرایط ســخت جسمی، دباغ 
از زندان ســاواک آزاد می شــود، بنا می شــود تا دوباره 
به زندان منتقل شــود. همین جاســت کــه مرضیه از 
شوهرش می خواهد تا برای فرار از زندان از کشور خارج 
شــود. درحالی که هشــتمین فرزندش خردسال است، 
با پاســپورت جعلی از کشــور خارج و راهی انگلستان 
می شود. خودش در مصاحبه ای اعلام کرده بود که به 
دلیل فعالیت هایش، دو دختر بزرگ او ازجمله رضوانه 
که در ۱۴ســالگی به همراه مادرش از ســوی ســاواک 
بازداشــت و شکنجه شــده بود و مادرش در نگهداری 
این هشت فرزند به او کمک می کردند. آنها قبول کرده 
بودند که هرکدام یک هفته مراقبت از بچه ها را برعهده 
بگیرنــد. رضوانه را هــم به دلیل خواندن ســرودهای 
انقلابی به همراه هم سالانش در مدرسه دستگیر کردند. 
او این سرودها را از رادیو بغداد می نوشت و می خواند. 
رادیو بغداد در آن روزها که رابطه شاه و عراق تیره وتار 
شده بود، از سوی ســیدمحمود دعایی راه اندازی شده 

بود.
دبــاغ در نهایت بعد از مهاجــرت به انگلیس و کار 
در خانه هــا، تصمیم می گیرد با همراهی ســراج الدین 
موســوی، غرضی، جنتی و آلادپوش از طریق زمینی و 
با پاســپورت جعلی زامبیایی برای شــرکت در مناسک 
حج به عربســتان بروند تا اعلامیه و کتاب ولایت فقیه 
امــام (ره) را آنجا پخش کنند. قبل از ســفر به مکه، او 
به نمایندگي از همین جمع راهی نجف می شــود تا با 
امام ملاقات کند و شرایط را توضیح دهد. طبق روایت او 

در کتاب خاطراتش که در خبرگزاری ایســنا بازنشر داده 
شده، در این دیدار، امام مشکلاتش (دباغ) را جویا  شد و 
وقتی از نگرانی ها برای هشت فرزندش گفته بود، پاسخ 
شــنیده بود که بمانید، ان شــاءاالله اوضاع تغییر می کند 
و همــه با هم می رویم. بعــد از آن بود که دباغ از امام 
اجازه می خواهد که برای گذراندن آموزش های چریکی 
و جنگ هــای نامنظم به لبنان و مناطق تحت اشــغال 

اسرائیل برود و در عملیات  علیه اسرائیل شرکت کند.
حضور در سوریه و لبنان

دبــاغ آموزش های چریکــی را نزد شــهید محمد 
منتظری و شــهید مصطفی چمران می گذراند و بعد از 
آن هم خودش به تعدادی از داوطلبان آموزش می داده 
اســت. او در همان مصاحبه با خبرآنلاین درباره محمد 
منتظری می گوید: «آقا محمد در دوران چهارســاله ای 
کــه ما در ســوریه و لبنان بودیم، با مــا کار می کرد. اگر 
شــما ایشــان را پیدا می کردید و می گفتید: «محمد من 
می خواهــم به لیبی بروم». همانجــا می گفت: «برویم 
قهوه خانه و در فاصله خوردن یک چای، مدارک شــما 
را می گرفــت و زیر میز بــرای تو ویزا صــادر می کرد و 
مهــر روادید را ضمیمه مدارک تــو می کرد. آقا محمد، 
مهر اکثر کشــور ها را داشت. ایشــان می توانست حتی 
برای شــما ویزای حجاز را صــادر کند؛ همچنان که من 
به همین صورت مکه رفتم. این فوت و فن ها را محمد به 
ما یــاد داده بود؛ اما با رفتن محمــد همه  چیز رفت!». 
او به دیدارش با امام موســی صدر هم اشــاره ای دارد. 
امام موســی برای او کارت تردد بین ســوریه و لبنان را 
صــادر می کند. او در همان مصاحبــه در خاطره ای به 
نقل از امام موســی صدر می گوید: «من به خاطر دارم 
که زمانی که شهید چمران (رضوان االله) می خواستند 
ازدواج کننــد؛ پــس از اینکه امام موســی صدر خطبه 
عقد را خواندند، هنگام خروج، عبای خود را روی ســر 
عروس خانــم انداختند و عبا را بوســیدند و دعا کردند. 
این کار بسیار عجیب بود؛ اما   همان زمان ایشان در برابر 
نگاه جویاي ما گفت: «من پدر تمام این افراد هســتم». 
زمانی که خودم دســت امام را از پشت عبا بوسیدم، به 
یاد این کار امام موســی صدر افتادم و متوجه شدم که 

این کار مشکلی ایجاد نمی کند».
دباغ در همان کتاب که خبرگزاری ایسنا بخش هایی 
از آن را بازنشر داده بود، می نویسد که امام موسی صدر 
به دلیل اینکه دباغ آشــنا به مسائل محافظت خانگی 
و آموزش پلیســی بوده، او را به پلیس فرانسه معرفی 
می کنــد و از آنجــا او وارد خانه امام در نوفل لوشــاتو 

می شود.
دباغ بعد از انقلاب

دبــاغ ۱۵ روز بعــد از دوازدهم بهمن، از فرانســه 
خارج شــده و به کشور بازمی گردد، بعد از آنکه از سال 

۵۳ از کشور خارج شــده بود. دباغ در اولین حضورش 
رئیس زندان زنان تهران می شود و بعد از تشکیل سپاه، 
بــه دلیل همان آموزش های چریکی فرماندهی ســپاه 
همدان را که مرکزیت ســپاه غرب کشــور بود، برعهده 
می گیرد. این همان تصاویر اسلحه به دوشی دباغ است 
که گفته شــده در عملیات پاوه و خنثي ســازي کودتای 
نوژه هم حضور داشــته است. دباغ علاوه بر همه اینها 
ســه دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده همدان 

در مجلس بود.
از رساندن پیغام به گورباچف تا مصافحه

شــاید مهم تریــن تصویری کــه از دبــاغ در اذهان 
باقی مانده باشــد، همــان حضورش در کنــار آیت االله 
جوادی آملی، به عنوان نماینده وقت مجلس خبرگان و 
محمدجواد لاریجانی معاون وقت وزارت امور خارجه 
باشــد که قرار بود حامل پیغام فروپاشی مارکسیسم و 
کمونیســم به میخائیل گورباچف، آخریــن رهبر اتحاد 

شوروی باشند.
اســتقبال کنندگان از تیم ایرانی دســته گلی را آورده 
بودنــد که به دلیــل دیدن دباغ در بــالای صندلی های 
هواپیما، دســته گل را به او می دهنــد و او هم آن را به 
جوادی آملی تقدیم می کند. در جریان این پیغام رساندن 
است که دباغ در شرایطی قرار می گیرد که با گورباچف 
مصافحه کند. جریان این مصافحه هم این گونه روایت 
شده است که محسن کاظمی در کتاب خاطرات مرضیه 
حدید چی به نقل از او می نویســد: «دیــدم اگر تو ذوق 
گورباچف بزنم خیلی بد است، از این رو وقتی او دستش 
را دراز کــرد، مــن چادر را روی دســتم انداختم و به او 
دست دادم. این برخورد برای رهبری امپراطوری شرق 
خیلی سخت و گران آمد. سعی کرد به روی خود نیاورد 
و گفت: «من دستم را برای دست دادن دراز نکردم، بلکه 
دســتم را به سوی این مادر انقلاب دراز کردم که بگویم 
ما همسایه های خوبی هستیم، ما دست بی اسلحه مان 
را به ســوی شما دراز می کنیم، شــما هم مردهایتان را 
تشویق کنید که دســت بدون سلاحشان را به سوی ما 

دراز کنند».
روایت هاشمی از دست دادن

هاشمی رفســنجانی در خاطرات خــود درباره این 
رویداد چنین می نویسد: «آقای [محمدجواد] لاریجانی 
آمد و شرح مذاکرات هیأت ابلاغ پیام امام به گورباچف 
را داد. گفت که گورباچف با هیأت گرم گرفته و با خانم 
دباغ دست داده. در ابتدای ورود، خانم دباغ از زیر چادر 
دســت داده ولی آخر جلســه، گورباچف دستش را زیر 
چادر برده و دســت خانم دباغ را گرفته و او را به خاطر 
مبارزات و فعالیت های اجتماعی تحســین کرده. خود 
خانم دباغ هم امروز صبح مراجعه کرد و از این رویداد 

اظهار اضطراب کرد که او را دلداری دادم».
دباغ و موضوع ۸۸

دباغ به همراه دختر امام، زهرا مصطفوی، جمعیت 
زنان جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۶۵ راه اندازی کرد 
و قائم مقــام آن بود. اگرچه به دلیل ضعف جســمانی 
ناشی از فعالیت ها و خدمات و آسیب های زندان کم کم 
از عرصه سیاســت کناره گرفــت. او در مصاحبه ای که 
با روزنامه «وطن امروز» داشــت درباره وقایع سال ۸۸ 
این گونه اظهارنظر می کند: «خیلی مایل نیستم وارد آن 
بحث شوم چراکه دلم خیلی آزرده می شود و اعصابم 
به هم می ریزد، واقعا تحمل آن برایم سخت است ولی 
واقعا خدا لطف کرد که انقلاب نجات پیدا کرد. متأسفانه 
بعضــی اتفاقــات در این قضیــه روی داد کــه زیبنده 
جمهوری اســلامی نبود منتها در هــر اتفاقی بالاخره 
یک ســری اختلالات وجود دارد اما آقا بحمداالله خوب 
توانســتند قضیه را جمع کنند... روزی که تظاهرات بود 
من از بیمارستان مرخص شده و به  سمت منزل حرکت 
می کــردم و واقعا وقتی زن هایــی را می دیدم که با آن 
ظاهر نامناسب تکه ای نوار سبز به دستشان بسته بودند 
و داد می زدند: «موسوی، حمایتت می کنیم» گریه کردم. 
گریه کردم که خدایا آقای موسوی که نمی داند اینها چه 
کسانی هستند. گریه کردم که چرا زنی که باید حجابش 
را رعایت کند تا دل آقای موسوی گرم شود، با آن اوضاع 
و احوال آمده و می گوید: «موسوی حمایتت می کنیم»... 
بسیار هم آزار دیدیم». دباغ با این حال از جمله کسانی 
بود که در قالب بیانیه تشکل متبوعش یعنی جمعیت 
زنان جمهوری اســلامی از نامزدی میرحسین موسوی 
حمایت کرده بود. مرضیه اما یک سال بعد در سال ۸۹ 
در گفت وگــو با ویژه نامه روزنامه جوان درباره انتخابات 
این گونه می گوید: «مرضیه دباغ ضمن انتقاد از حضور 
حلقه ای از افراد در اطراف میرحســین موسوی گفت: 
«اگر یــک در هزار، چه من، چه خانم مصطفوی (دختر 
گرامی امام)، چه ســایر خانم های جمعیت [جمعیت 
زنان جمهوری اسلامی] می دانستیم که قضایا به اینجا 
کشیده خواهد شــد، به هیچ وجه به آقای موسوی رأی 
نمی دادیم. البته من هنوز هم آقای موسوی را آدم بدی 
نمی دانم؛ اما کسانی دور ایشان جمع شدند و حلقه ای 
را ایجاد کردند که راه نفوذی به ســمت ایشان نباشد و 
ایشان تحت تأثیر قرار گرفتند، آن باعث شد که قضایا به 

اینجا کشیده و مشکل ایجاد شود».
دباغ روز پنجشنبه بیســت و هفتم آبان ماه به دلیل 
بیماری قلبی و درحالی که آسیب هایی فراوانی از دوره 
زندان به همراهش داشــت، در بیمارستان خاتم الانبیا 
درگذشــت، درحالی که همین بیماری ها مانع از آن شد 
کــه بتواند فعالیت های سیاســی خــود را بعد از زمان 
حیات امام، پــی بگیرد. زنی که نزدیک ترین فرد به امام 
بــود تا آنجا که به دلیل فعالیت ها و خدماتش به گفته 
مرحوم سیداحمد خمینی، انتخاب شخصی امام برای 

حرکت به مسکو بوده است.

مرضیه دباغ از تولد تا درگذشت

زندگي چریکي یك زن
مرجان توحیدى

تسلیت مقام معظم رهبری
در پی درگذشــت خانم مرضیه حدیدچی دباغ، 
حضرت آیت االله خامنه ای با صدور پیامی درگذشت 
ایشان را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 
مقام معظم رهبری، متن پیام به این شــرح اســت: 
«بسم االله الرحمن الرحیم، درگذشت بانوی مبارز و 
انقلابی خستگی ناپذیر خانم مرضیه حدیدچی دباغ 
را به بازماندگان محترم و دوستان و هم رزمان ایشان 
تسلیت میگویم. این بانوی شجاع و فداکار در دوران 
طاغوت در شــمار مبارزان مؤمنی بــود که زندان و 
شکنجه های شدید نتوانســت او را از این راه دشوار 
منصرف کند و در دوران جمهوری اســلامی نیز در 
مســئولیت هایی مانند فرماندهی ســپاه پاسداران 
در همدان و نمایندگی مجلس شــورای اســلامی 
و تدریــس در دانشــگاه و حضور در ســازمان های 
خدماتی انجام وظیفه کرد و مفتخر به عضویت در 
هیأت اعزامی امام راحل برای رسانیدن نامه معروف 
ایشــان به سران شوروی سابق شد. غفران و رضوان 

الهی شامل حال این بانوی بااخلاص و فداکار باد».
رئیس جمهــوری نیز در پیامی درگذشــت خانم 
حدیدچی دباغ را تســلیت گفت. به گزارش ایســنا 
در پیام حجت الاســلام حســن روحانی آمده است: 
«انا الله و انا الیه راجعون، درگذشــت بانوی مؤمنه 
خانم مرضیــه حدیدچی دباغ موجــب تأثر و اندوه 
فراوان شــد. آن مرحومــه با مبــارزات کم نظیر در 
دوران نهضت اسلامی و مقاومت حماسی خود در 
برابر شکنجه های حکومت ستم شاهی و همچنین 
مجاهــدت و خدمت در عرصه هــای خطیر پس از 
انقلاب، الگویی درخشان در احیای هویت اجتماعی 
زنــان مســلمان و آزاده بر جای نهــاد. این جانب با 
عرض تســلیت این مصیبت به خانواده محترم آن 

مرحومه، از درگاه خداوند سبحان برای وی رحمت 
و رضــوان و بــرای عمــوم بازماندگان صبــر و اجر 

مسئلت دارم».
همچنین آیت االله صادق آملی لاریجانی رئیس 
قوه قضائیه، آیــت االله هاشمی رفســنجانی، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، علــی لاریجانی، 
رئیس مجلس شورای اسلامی، اسحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهوری، مســعود پزشــکیان، 
نایب رئیــس مجلــس شــورای اســلامی، محمد 
شــریعتمداری، معــاون اجرائــی رئیس جمهوری، 
سیدحسن خمینی، خانم زهرا مصطفوی، دختر امام 
خمینی  (ره)، غلامعلی حدادعادل، محمدرضا عارف، 
رئیس فراکسیون امید مجلس، محسن رضایی، دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، علی اکبر ولایتی، 
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، 
هاشمی، وزیر بهداشت، صالحی امیری، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، ســردار دهقان، وزیر دفاع و مجید 
انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در پیام های 
جداگانه ای درگذشــت ایشان را تسلیت گفتند. سپاه 
پاسداران انقلاب اســلامی، نیروی انتظامی، معاون 
امور مجلس رئیس جمهوری، رئیس سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، رئیس شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق 
شــهروندی، معاون رئیس جمهور در امــور زنان و 
خانواده، جمعیــت زنان جمهوری اســلامی ایران، 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران، رئیس جمعیت 
هلال احمــر، رئیس خانه احزاب ایران و فراکســیون 
زنان مجلس دهم نیز در پیام هایی درگذشــت خانم 

دباغ را تسلیت گفتند. 
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